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 قتل خونین 
پسر ایلامی توسط 4 جوان

عامـــلان قتـــل خونیـــن پســـر ایلامی کـــه در 
خیابان دســـت به جنایت زده بودند در کمتر 

از یک ســـاعت دســـتگیر شدند.
ســـرهنگ کـــرم حســـنی، فرمانـــده انتظامی 
دره شـــهر گفـــت: در پـــی اعـــلام خبـــری بـــه 
پلیـــس 110 مبنـــی بر وقـــوع درگیـــری عده ای 
در میـــدان امام رضـــا)ع( دره شـــهر بلافاصله 
مأمـــوران انتظامی بـــرای بررســـی موضوع به 

محـــل اعزام شـــدند.
وی افـــزود: نیروهای انتظامـــی پس از حضور 
در محـــل دریافتنـــد در ایـــن درگیری پســـری 
۲۵ ســـاله بـــه علـــت ضربـــات چاقو بـــه قتل 

رســـیده است.
این مقام انتظامی ادامـــه داد: با حضور مقام 
قضایـــی در محـــل درگیـــری و اقـــدام بموقع 
پلیـــس، قاتـــل و 3 نفر دیگـــر از عاملان نزاع 
در کمتـــر از یـــک ســـاعت دســـتگیر و به مقر 

انتظامی انتقال داده شـــدند.
ســـرهنگ کرم حســـنی با بیان اینکه چاقویی 
که باعـــث قتل جوان دره شـــهری شـــده بود 
نیز کشـــف شـــد، بیان کـــرد: قاتل بـــه همراه 
دیگـــر افراد دســـتگیر شـــده پس از تشـــکیل 
پرونده جهت ســـیر مراحـــل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شـــدند.
وی تأکیـــد کرد: حفـــظ نظـــم و امنیت مردم 
خـــط قرمـــز پلیس اســـت و بـــا افـــراد ناقض 
امنیت برخـــورد مقتدرانـــه و قانونی می کند.

 

کیفرخواست پرونده قتل 
آیت الله سلیمانی صادر شد

کیفرخواســـت پرونده ســـوء  قصد به آیت الله 
ســـلیمانی بـــه دادگاه کیفـــری ارســـال شـــده 

. ست ا
محمد کریمی، دادســـتان عمومـــی و انقلاب 
مرکـــز مازنـــدران گفـــت: در حـــال حاضـــر 
ایـــن کیفرخواســـت بـــه دادگاه کیفـــری یـــک 

شهرســـتان بابل ارســـال شـــده اســـت.
وی در خصـــوص ادامه رونـــد پیگیری قضایی 
این پرونده ادامـــه داد:  در مرحله بعدی وقت 

رســـیدگی اعلام می شود.
پیش تـــر دادســـتان عمومی و انقـــلاب مرکز 
مازندران اعلام کرده بود کـــه پرونده قضایی 
بررســـی ابعـــاد ســـوءقصد حادثـــه شـــهادت 
آیت الله عباســـعلی ســـلیمانی در دادســـتانی 

بابلســـر تشکیل شـــده است.
 6 شـــنبه  ر چها ز  و ر نی  ســـلیما یـــت الله  آ
اردیبهشـــت ماه بـــرای انجـــام امـــور بانکـــی 
بـــه یکـــی از بانک هـــای بابلســـر در محدوده 
میـــدان شـــهربانی مراجعه کرد کـــه به ضرب 
گلوله نگهبـــان بانک مجروح و بر اثر شـــدت 

جراحـــات، به شـــهادت رســـید.

 قتل مرد 60 ساله 
به دست سارقان خشن

دزدان بی رحم برای اجرای نقشـــه خود وقتی 
در برابـــر مقاومت هـــای مـــرد 60 ســـاله قـــرار 

گرفتنـــد، او را به قتل رســـاندند.
ســـرهنگ ابوالفضـــل وزیری، رئیـــس پلیس 
رامیـــان در خصـــوص وضعیت پرونـــده قتل 
مـــرد 60 ســـاله گفت: در پـــی وقـــوع قتل در 
زمین های کشـــاورزی خان ببین، رسیدگی به 
این پرونده در دســـتور کار پلیس قرار گرفت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن حادثـــه در اواخـــر 
اســـفند ســـال 1۴01 رخ داده بـــود، ادامه داد: 
بـــا تلاش هـــای بی وقفـــه پلیـــس و مأموران 
آگاهی، ســـرنخ هایی از عامـــلان این جنایت 

آمد. به دســـت 
فرمانـــده انتظامی رامیـــان با تأکیـــد بر اینکه 
پـــس از هماهنگی با مراجع قضایی، عملیات 
دســـتگیری متهمـــان در دســـتور کار قـــرار 
گرفـــت، افـــزود: قاتـــلان در یـــک عملیـــات 
غافلگیرانـــه پـــس از حـــدود 3 ماه دســـتگیر 

. ند شد
وی انگیـــزه متهمان در اقرار پس از تحقیقات 
اولیه را سرقت موتورسیکلت مقتول عنوان و 
خاطرنشـــان کرد: بر اســـاس ادعای متهمان 
پـــس از مقاومت مقتول در حین ســـرقت به 
ناچـــار وی را به قتل رســـاندند کـــه چگونگی 

انجام قتل در دســـت بررســـی است.
این مقـــام انتظامی در ادامه بـــه دیگر پرونده 
در دســـت اقـــدام پلیس رامیان اشـــاره کرد و 
توضیـــح داد: به دنبـــال وقـــوع چندین فقره 
ســـرقت در شهرســـتان رامیان، رســـیدگی به 
موضـــوع در دســـتور کار مأمـــوران انتظامـــی 

قـــرار گرفت.
وی بـــا بیان اینکـــه پلیس پـــس از انجام یک 
ســـری اقدامات تخصصی و اطلاعاتی گسترده 
موفق شـــد یک ســـارق مرتبط با ایـــن پرونده 
را شناســـایی کند، تصریح کرد: متهم در یک 

عملیات ضربتی دســـتگیر شد.
وزیـــری اعترافـــات متهم دســـتگیر شـــده را 
مبین پذیرفتن ســـرقت های مذکور دانســـت 
و گفت: متهم دســـتگیر شـــده در تحقیقات 
اولیه و پـــس از مواجهه با مســـتندات پلیس 

به 11 فقره ســـرقت اعتـــراف کرد.
فرمانده انتظامی رامیان از تکمیل پرونده 
و ارجـــاع متهمـــان بـــه دســـتگاه قضایـــی 
خبـــر داد و تصریـــح کـــرد: قطعـــاً تأمین و 
برقـــراری امنیت جانی و مالی شـــهروندان 
از وظایـــف ذاتـــی پلیس اســـت و مأموران 
انتظامی بـــا برهم زنندگان امنیت بشـــدت 
برخـــورد کـــرده و یقینـــاً متخلفیـــن را پس 
از دســـتگیری بـــه مراجع قضایـــی تحویل 

می دهنـــد.

حوادث کوتاه

 صدای جن 
در دره تاریک

زن جوان که با همدســـتی پسرعمویش، شـــوهرش را کشته و برای 
گمـــراه کردن پلیس، جســـد را در حاشـــیه بزرگراه رها کـــرده بود، 
هرگـــز فکر نمی کـــرد درددل کردن پیش هم بندی اش دســـت او را 

پیش پلیـــس رو کند.
اظهارات هم بندی این زن در بازداشـــتگاه سرنخ اصلی را به پلیس 

داد و راز جنایت خانوادگی فاش شد.

کشف جسد در حاشیه بزرگراه
شـــامگاه 10 مهرمـــاه ســـال 1400 راننده هایی که از بزرگـــراه آزادگان 

عبـــور می کردند بـــا صحنه وحشـــتناکی روبه رو شـــدند.
جســـد خونین یک مـــرد در حاشـــیه بزرگراه رها شـــده بـــود. آنها 
بـــا پلیـــس تمـــاس گرفتنـــد و مأمـــوران در محل حاضر شـــدند. 
شـــواهد نشـــان می داد قربانی کـــه با ضربه هـــای متعـــدد چاقو از 
پـــای درآمده، احتمـــالاً در جای دیگری به قتل رســـیده و ســـپس 

جنـــازه اش شـــبانه به حاشـــیه بزرگراه منتقل شـــده اســـت.
کشـــف گوشـــی موبایل و مدارک هویتی کنار جســـد نشان می داد 

جنـــازه متعلق به یـــک مرد به نام رحیم اســـت.
با افشـــای این ماجرا جســـد با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونی 
منتقل شـــد و مأموران برای رازگشـــایی جنایت بـــه تکاپو افتادند.

تماس زن ناشناس
مأمـــوران در نخســـتین گام از تحقیقـــات بـــه بازجویی از همســـر 

قربانـــی به نـــام لیـــا پرداختند.
زن جوان که خودش را غم زده نشـــان می داد، بـــه مأموران گفت: 
همسرم دو گوشـــی موبایل داشت. شب گذشـــته زن ناشناسی با 

. موبایـــل او تمـــاس گرفت و از او خواســـت تـــا بیرون  ود بر
مـــن مخالفت کردم اما همســـرم گوش نـــداد و به 
ماقـــات زن ناشـــناس رفت. همســـرم زمانی که از 

خانه خارج می شـــد، مشـــروب خـــورده و حال 
نداشت. طبیعی 

وی افـــزود: تـــا صبـــح منتظـــر شـــوهرم 
بـــودم اما او بـــه خانه بازنگشـــت تا اینکه 
مأمـــوران پلیـــس تمـــاس گرفتنـــد و از 
مرگ شـــوهرم خبر دادند. مـــن از نحوه 
مرگ شـــوهرم اطاعی نـــدارم و احتمالاً 

زن ناشـــناس در قتـــل شـــوهرم دســـت 
داشـــته باشد.

نخستین سرنخ
اظهارات ضد و نقیـــض 3 فرزند قربانی جنایت 

دربـــاره اینکه پدرشـــان چطـــور خانه را تـــرک کرده 
است، شـــک پلیس را برانگیخت.

پســـر بزرگ قربانی گفت: دیشب پســـرعموی مادرم به خانه ما آمد 
و بعـــد از چند ســـاعت از خانه مان رفـــت. بعد از رفتـــن او، مادرم 
بـــه من و بـــرادر و خواهرم پـــول داد تـــا از عطاری محله مـــان دارو 
تهیـــه کنیم. مـــا از خانه بیـــرون رفتیـــم و حدود یک ســـاعت بعد 
بـــه خانه برگشـــتیم. ما وقتـــی به خانـــه آمدیم، پدرمـــان در خانه 
نبـــود. مادرمان هراســـان بود، دســـت و لباس هایـــش خون آلود 
بـــود. حتـــی روی فرش هـــا و در و دیوار هم خون پاشـــیده شـــده 
بـــود و مادرمان در حالی که اشـــک می ریخت با دســـتمال خیس، 
خون هـــا را پاک می کـــرد. من و خواهـــر و برادرم کـــه از دیدن این 

صحنه شـــوکه شـــده بودیم، از مادرمان ســـؤال پرسیدیم.
پســـر نوجوان ادامه داد: مادرمان گفت که مثل همیشـــه با پدرمان 
درگیر شـــده و پدرمان او را کتک زده و خانه را ترک کرده اســـت. اگر 
چه دســـت های مادرمان زخمی بود اما خون ریخته شـــده در خانه 
بیشـــتر از آن چیزی بود که بخواهد از دســـتان مادرمان جاری شده 
باشـــد. پـــدر و مادرمان همیشـــه با هم اختاف داشـــتند و بیشـــتر 

اوقات کار به کتک کاری کشـــیده می شد.
با اظهارات عجیب این پســـر، مأموران به بازجویی از برادر کوچک 
وی پرداختنـــد. او گفـــت: مـــا وقتـــی به خانـــه برگشـــتیم، مادرم 
ناراحت بود و بشـــدت گریه می کرد اما کمی بعدتر آرام شـــد. او ما 
را تهدید کـــرد اگر پلیس به ســـراغمان آمد و از ما چیزی پرســـید، 
بگوییـــم پدرمـــان در حالی که مســـت بوده و 2 گوشـــی موبایل در 

دســـت داشـــته، خانه را تـــرک کرده اســـت. مادرمان گفـــت که در 
غیـــر این صـــورت پلیـــس او را دســـتگیر می کند و مـــن و خواهر و 

برادرم آواره می شـــویم.
نظریه پزشکی قانونی

در ایـــن میان پزشـــکی قانونـــی در گزارشـــی اعام کـــرد قربانی با 
ضربات متعدد چاقو به قتل رســـیده و در آزمایشـــات سم شناســـی 
وی مـــواد مخدر، ســـموم آمفتامین و متادون یافت نشـــده اســـت 

اما در محتویـــات معده اش کلونازپـــام وجود دارد.
پیامک تهدید به قتل

با اظهـــارات فرزندان قربانی، مأمـــوران در گام دیگری از تحقیقات 
به بررســـی گوشـــی موبایل لیـــا پرداختنـــد و دریافتنـــد حدود 10 
روز قبـــل وی با ارســـال پیامکی به همســـرش او را تهدیـــد به قتل 
کرده بـــود. این زن همچنیـــن پیامک هایی برای پســـرعمویش به 

نام نعیم فرســـتاده بود.
بـــا افشـــای این ماجـــرا لیا بازداشـــت شـــد و مأموران بـــه تحقیق 

دربـــاره پســـرعموی وی پرداختند.
ردیابی خواستگار سابق

در بررســـی ها روشـــن شـــد ســـال ها پیش نعیـــم خواســـتگار لیا 
بـــوده و بـــا وی قـــرار ازدواج داشـــته اســـت. همچنین در 
ردیابی گوشـــی موبایل نعیم، روشـــن شـــد گوشی 
وی در ســـاعتی کـــه فرزندان قربانـــی در خانه 
نبوده انـــد، در همـــان محـــدوده آنتن دهی 
داشته اســـت. در حالی که فرضیه جنایت 
خانوادگی با همدستی خواستگار سابق 
قـــوت گرفته بود، نعیم بازداشـــت شـــد 
امـــا مدعی شـــد از نحوه کشـــته شـــدن 
شـــوهر دخترعمویـــش هیـــچ اطاعـــی 

ندارد.
وی گفت: مـــن در کار ضایعاتی مشـــغول 
هســـتم و در ســـاعتی که رحیم کشته شد، 
در منطقـــه جنت آبـــاد مشـــغول جمـــع کردن 
ضایعات بـــودم. مـــن نمی دانـــم او چطور کشـــته 

شـــده است.
در حالـــی که لیا در بازداشـــتگاه، مهر ســـکوت بر لـــب زده و منکر 
دســـت داشتن در قتل همســـرش بود، هم بندی وی سرنخ مهمی 

را به پلیس داد.
درددل در بازداشتگاه پلیس

ایـــن زن متهـــم گفـــت: من چند روزی اســـت کـــه در بازداشـــتگاه 
هســـتم. از چنـــد روز قبل کـــه لیا هم به بازداشـــتگاه آمـــده بود، 
با هـــم دوســـت شـــدیم و درددل می کردیـــم. او یک شـــب به من 
گفت کـــه اگر فان قـــرص را در شـــربت حل کنی، در آزمایشـــات 
سم شناســـی چیزی مشـــخص نمی شـــود. فکر می کنم او با همین 

ترفند شـــوهرش را کشـــته باشد.
کیفرخواست قتل

همیـــن ســـرنخ کافی بود تا دســـت لیـــا در جنایـــت خانوادگی رو 
شـــود. در حالـــی کـــه وی و پســـرعمویش همچنـــان منکر دســـت 
داشـــتن در قتـــل بودنـــد و ادعـــا می کردنـــد از نحوه قتـــل رحیم 
اطاعـــی ندارنـــد، برایشـــان بـــه اتهام مشـــارکت در قتـــل عمدی 
کیفرخواســـت صادر و پرونده شـــان به دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شـــد تـــا بزودی بـــه جرم آنها رســـیدگی شـــود.
این در حالی اســـت کـــه فرزنـــدان قربانی بـــرای عامان قتل 
پدرشـــان درخواســـت قصاص کرده اند. آنها گفته اند هرکسی 
که پدرمان را کشـــته، باید اعدام شـــود و ما حاضر به گذشـــت 

. نیستیم

افشای راز جنایت با درددل در زندان
آتش زدن دختر جوان 

به خاطر ازدواج با مرد 
مورد علاقه اش

 اعضای خانواده  زن جوان پاکســـتانی در منطقه 
گرمهاراجـــا در پنجـــاب کـــه می خواســـت با مرد 
دلخواهـــش عروســـی کنـــد، او را آتـــش زدنـــد و 

. کشتند
یـــک فرمانـــده پلیـــس در پنجاب گفـــت، پلیس 
6 عضـــو خانـــواده این زن جـــوان را روز شـــنبه 6 
خردادماه بازداشـــت کرده اســـت. این زن جوان 
روز جمعه، پس از بازگشـــت از ملاقات مردی که 
می خواســـت با او عروســـی کند، به قتل رســـید.
رجب علی، پـــدر قربانـــی، جابر و امیـــر، برادران 
و کوثـــر، ســـمیرا و آســـیه، خواهـــران قربانـــی در 
بازداشـــت پلیس هســـتند. پلیس پنجاب تأیید 
کرد، این زن جوان که حدود ۲0 ســـال داشـــت، 
بـــه دلایـــل »ناموســـی« کشـــته شـــده اســـت. به 
گفته پلیـــس، این زن برای ملاقـــات با مردی که 
می خواســـت با او عروســـی کنـــد، از خانه بیرون 
رفتـــه بـــود، امـــا در بازگشـــت، پـــدر، بـــرادران و 
ح، با ریختن  خواهرانـــش او را پس از ضرب وجـــر

نفت بـــه آتش کشـــیدند.
این زن جـــوان لحظاتی پس از به آتش کشـــیده 
شـــدن بـــه بیمارســـتان منتقـــل شـــد، امـــا بـــه 
دلیل شـــدت جراحـــات و ســـوختگی عمیق، در 
بیمارســـتان جان باخـــت. او پیـــش از مرگ و در 
آخریـــن کلمـــات خود بـــه پلیس گفت کـــه پدر، 

بـــرادران و خواهرانـــش او را آتـــش زد ه اند.
محمد اعظـــم، افســـر تحقیقات پلیـــس پنجاب 
گفـــت، مظنونـــان دستگیرشـــده از کـــرده خـــود 
پشـــیمان نیســـتند و می گویند این دختر آبروی 
خانواده را برده و مســـتحق این سرنوشـــت بود.

 پلیـــس در پنجـــاب در تلاش اســـت بقیـــه افراد 
مرتبـــط با ایـــن قتل را نیـــز بازداشـــت کند.

قتل های ناموســـی در پاکســـتان یکی از مواردی 
اســـت کـــه فعـــالان حقـــوق بشـــر از افزایش آن 
ابـــراز نگرانـــی کرده انـــد. بر اســـاس گزارش های 
کمیسیون حقوق بشر پاکســـتان، در سال ۲0۲1 
تعـــداد 4۷0 مـــورد قتـــل ناموســـی در پاکســـتان 
اتفاق افتاد، اما فعالان حقوق بشـــر در پاکستان 
می گوینـــد، ارقـــام واقعـــی قتل ناموســـی خیلی 
بیشـــتر از ارقـــام رســـمی اســـت. بـــه بـــاور ایـــن 
فعالان، در پاکســـتان ســـالانه حدود هزار زن به 

دلیل مســـائل ناموســـی کشـــته می شوند.
در  پاکســـتان  در  ناموســـی  قتل هـــای  بیشـــتر 
روســـتاها و شهرهای دوردســـت اتفاق می افتد و 
در مواردی پلیس هـــم توان دخالت ندارد. حتی 
در مـــورد برخـــی قتل های ناموســـی، شـــوراهای 
محلی تصمیـــم می گیرند و از تحویـــل پرونده به 

محاکم دولتـــی جلوگیری می شـــود.
در ســـال های اخیـــر و بـــا گســـترش اســـتفاده 
و  عکـــس  انتشـــار  اجتماعـــی،  رســـانه های  از 
ویدیوهایی از دختران جـــوان در فضای مجازی 
نیز به قتل های ناموســـی منجر شـــده اســـت. در 
مه ۲0۲0، دو دختر جوان در وزیرستان پاکستان 
پـــس از آنکه ویدیویی از آنان در حال بوســـیدن 
یک مـــرد در فیس بوک منتشـــر شـــد، به دســـت 

پســـرعموهای خـــود به قتل رســـیدند.

زهرا علی هاشـــمی/ خانواده پیرمرد 83 
ســـاله ای که در ارتفاعات طالقان مفقود 
شـــده بود تصور می کردند کـــه او جانش 
را از دســـت داده اســـت و از نیروهـــای 
هال احمر می خواســـتند تا جســـدش 

را برایشـــان پیدا کنند.
علی شـــهبازی، نجاتگر هـــال احمر با 
درجـــه ایثار، کـــه از ســـال 1383 عضو 
ایـــن جمعیـــت اســـت، بـــه خبرنـــگار 
»ایـــران« می گوید: »ســـاعت 10 شـــب 
شـــنبه 30 اردیبهشـــت ماه مـــردی 83 
ســـاله در ارتفاعات روســـتای کش بالا 
طالقـــان مفقـــود شـــد. به مـــا گزارش 
شـــد که این پیرمرد مبتا بـــه آلزایمر، 
دیابـــت و بیمـــاری قلبـــی اســـت و به 
علت ابتا بـــه آلزایمـــر از خانه بیرون 
رفتـــه و هیـــچ نـــوع تغذیـــه و لبـــاس 
مناســـبی بـــرای حضـــور در ارتفاعات 
ایـــن  همراهـــش نیســـت. خانـــواده 
پیرمـــرد، احتمـــال می دادنـــد کـــه او 

جانـــش را از دســـت داده باشـــد.«
شـــهبازی می گویـــد: »قبـــل از اینکه گم 
شـــدن پیرمـــرد بـــه هـــال احمـــر اعام 
شـــود، دختر او، به همراه چند نفر دیگر 
و درســـت زمانـــی کـــه هـــوا روشـــن بود، 
اقدام به جســـت و جو برای یافتن جسد 

وی می کننـــد. آنهـــا بـــه طور کلـــی اینکه 
پیرمرد مفقود شـــده زنده باشد را محال 
می دانســـتند. آنهـــا بعد از چند ســـاعت 
جســـت و جـــوی بی حاصـــل، موضـــوع 
مفقودی پیرمـــرد را به ما اعـــام کردند. 
زمانـــی تیم چهـــار نفره ما، بـــه ارتفاعات 
روســـتای کش بالا رســـید، که هوا کاماً 
تاریـــک، بارانی و مه آلود شـــده بود. این 
اتفاق، کار را برای تیم عملیات جســـت و 

جو، بشـــدت ســـخت کرده بود.«
صدای جن در دره تاریک

ایـــن نجاتگـــر هـــال احمـــر می افزاید: 
»چنـــد نفر از اهالی محلـــی به ما گفتند 
کـــه پیرمـــرد را در حالـــی دیده انـــد که 
به ســـمت دره ای حرکت کرده اســـت. 
تیـــم چهار نفره ما، از ســـمت ارتفاعات 
شـــروع به جســـت و جـــو کـــرد. اهالی 
محلـــی و خانـــواده پیرمرد نیـــز از پایین 
دره، اقـــدام به تفتیش کردنـــد. من به 
اعضای تیم عملیـــات هال احمر گفته 
بودم که دائمـــاً پیرمرد را صـــدا کنند تا 
شاید پاسخی بشـــنویم. در نهایت، بعد 
از یک ســـاعت جســـت و جو و حرکت 
به ســـمت پاییـــن ارتفاعـــات، یک صدا 
شـــنیدیم و بعـــد از آن هرچـــه پیرمرد را 
صدا کردیم، دیگر چیزی نشـــنیدیم. ما 

متوجه شـــدیم یک نفر آنجا حضور دارد 
که صدایـــش به گوش ما می رســـد؛ اما 
اهالـــی محل به مـــا گفتنـــد حتماً جن 

است.« بوده 
باران و مه

علـــی شـــهبازی با اشـــاره به اینکـــه تصور 
اعضـــای هـــال احمـــر ایـــن بود کـــه اگر 
پیرمـــرد در جایـــی گیـــر افتـــاده باشـــد 
قطعاً پس از شـــنیدن صدای مـــا، با داد 
و فریـــاد ما را متوجه حضـــورش می کرد، 
می گویـــد: »ولـــی مـــا فقط تـــک صدایی 
را شـــنیدیم کـــه در بیـــن بـــاران و مه گم 
شـــد. 40 دقیقه دیگـــر پایین تـــر رفتیم. 
ما امیـــدوار بودیم که اثری از پیرمرد پیدا 
کنیـــم و اهالـــی دائمـــاً تأکیـــد می کردند 
کـــه ما صـــدای جن ها را شـــنیده بودیم؛ 
چراکـــه تصور همه این بود که اگر کســـی 
گیـــر افتاده باشـــد، با داد و بیـــداد کردن 
حتمـــاً تیم امـــداد را به ســـمت خودش 

می کشـــاند.«
پیرمرد بانمک

»شـــرایط خیلـــی ســـخت بـــود. بعـــد از 
ســـاعت ها جســـت و جـــو، مـــا بـــه هیچ 
چیزی نرســـیده بودیم وخانواده پیرمرد 
از ما می خواســـتند که عملیات جســـت 
و جـــو برای یافتن جســـد را بـــه زمانی که 

هوا روشـــن اســـت موکول کنیم. تا اینکه 
باز هـــم صدایی شـــنیدیم.« اینها را علی 
شـــهبازی، نجاتگر هال احمـــر می گوید 
و می افزایـــد: »مـــا بـــه صـــدا نزدیک تـــر 
شـــده بودیم. من نـــور چراغ قـــوه را این 
طـــرف و آن طرف می چرخانـــدم تا اثری 
از مبـــدا صـــدا پیـــدا کنـــم. در نهایت به 
یـــک صخره رســـیدیم که دیدیـــم پیرمرد 

آنجـــا رفتـــه و بـــه ما نـــگاه می کنـــد. او با 
چهـــره ای بانمک، بـــه ما نـــگاه می کرد و 
از دیدنمـــان خوشـــحال بـــود. کمی که 
احـــوال او را بررســـی کردیـــم، در کمـــال 
نابـــاوری، متوجـــه شـــدیم کـــه نـــه تنها 
هیچ آســـیبی ندیـــده اســـت؛ بلکه اصاً 
نترســـیده و دلش می خواست همچنان 

به گشـــت و گـــذارش ادامـــه دهد.«

او در پایـــان می گوید: »ما از این دســـت 
حـــوادث بســـیار زیـــاد دیـــده بودیـــم. 
مخصوصاً در این ســـن و ســـال، احتمال 
نجات پیدا کردن خیلـــی کاهش می یابد 
ولـــی در ایـــن عملیات، یـــک معجزه رخ 
داد. ســـاعت چهـــار صبـــح، پیرمـــرد را 
صحیح و ســـالم به دســـت خانواده اش 

رساندیم.«

درشب عملیات جست و جوی پیرمرد مفقود شده چه گذشت؟

همبندی متهم گفت: اگر فلان 
قرص را در شربت حل کنی، 

در آزمایشات سم شناسی 
چیزی مشخص نمی شود. فکر 

می کنم او شوهرش را کشته 
باشد


